
 

   ات فارسي ادبي  

 ها درست است؟ واژه همةمعني مقابل  هگزيندر كدام  -1

    ) انديشه (اضطراب) ـ شرف (بزرگواري) ـ نظاره (نگريستن) ـ اطوار (ناهنجاري)1

  (نوعي ردا) ـ وجه (وجود) طيلسان) شگرف (نيرومند) ـ چلمن (فقير) ـ 2

  (ضروري) ـ تجريد (خالي شدن قلب از غيرخدا) ) مطاع (فرمانروا) ـ ايدونك (اين چنين) ـ فرض3

  بهره از معنويت) ـ حليه (زيورآلات) ـ احداث (ساختن) ) بقولات (گياهان) ـ افسرده (بي4

  ها درست است؟ تمام معاني مقابل كدام واژه - 2

  الف) تكلفّ: رنج بر خود نهادن، خودنمايي، خودپسندي

  كار، دشمن، بدخواه ب) عنود: ستيزه

  يفته، ديوانه، حريصج) مولع: ش

  د) دمان: خروشنده، هولناك، مهيب

  هـ) خودرو: خودسر، ظالم، خودرأي

  ) هـ ـ ب4  ) د ـ الف3  ) ب ـ ج2  ) د ـ ب1

  كاربرد دراد؟» شادي، پيروز، بزرگي، ياري كردن«ترتيب در معاني:  ها به كدام واژه - 3

     معونت ) مسرور ـ خجسته ـ سيادت ـ2    ) مسرتّ ـ خجسته ـ ژنده ـ معونت1

  ) مسرور ـ فايق ـ ژنده ـ مظاهرت4  ) مسرتّ ـ فايق ـ سيادت ـ مظاهرت3

  در ميان گروه واژگان زير چند غلط املايي وجود دارد؟ - 4

درآمد مستقلاّت ـ پشت طاس و طشت ـ سبيل تلطفّ ـ محنت اجل ـ حراّي شير ـ غارب و وغب اسب ـ رعب سردمداران ـ معلوف به عتاب ـ         «

  » اشباح موحش

  ) پنج4  ) دو3  ) سه2  ) چهار 1

  در كدام گزينه هر دو بيت غلط املايي دارد؟ - 5

  كه گاه فكر صواب / تو را رسد كه كني دعوي جهانباني خصاليالف) زهي حميده 

  شمرند / بر لب بركه همه جاي تماشا شنوند هزّتنب) بر سر روزه همه جاي 

  وسمه و سيم شاعبة بيكحل، كحيل / طاق ابروي تو  واسطةج) چشم جادوي تو بي 

  د) مهمان گرفته ريش، مرا برده خان خويش / آن ميزبان نغز و به آيين و بردبار

  ) ب ـ ج4  ) ج ـ الف3  ) د ـ ب2  ) ج ـ د1

  در كدام عبارت غلط املايي وجود دارد؟ - 6

  ) در چنان روزگاري كه جماعتي انبوه از كبار در حيات بودند، امارت امت در ضبط آورد.1

  ديدم ولكن هواي تو به اظهار آن رخصت نداد. داشتي، آثار آن مي مراد خويش مستور مي ) اگرچه2

  .ام ام و از بيم اين مقام و حول اين خطاب، باز انديشيده ) در امضاي فرمان، تأخير جايز شمرده3

  ) در مذهب حميت رخصت نبينم و در طلب زيادت قدمي نگذارم كه به حرص و آز منسوب شوم.4

  ترتيب از چه كسي است؟ از آثار زير بههر يك  - 7

  »ترنج ـ ارميا خةروزها ـ اسرارالتوحيد ـ پيوند زيتون بر شا«

    ) محمدعلي اسلامي ندوشن ـ ابوسعيد ابوالخير ـ نزار قباني ـ سيد مهدي شجاعي1

  ) محمدعلي اسلامي ندوشن ـ محمدبن منور ـ سيدعلي موسوي گرمارودي ـ رضا اميرخاني2

  همن بيگي ـ ابوسعيد ابوالخير ـ سيدعلي موسوي گرمارودي ـ رضا اميرخاني) محمدب3

  ) محمدبهمن بيگي ـ محمدبن منور ـ نزار قباني ـ سيد مهدي شجاعي4



  است؟ نشدهشبه ذكر  در كدام تشبيه، وجه - 8

  ) به طبع چون جگر عاشقان تپيده و گرم / به رنگ چون علم كاويان خجسته به فال1

  چين، پر نگار دل رخانةنگار سپردم كه داشتم / زو چون نگا) دل را بدان 2

  ) گشته است روز روشن و عيش فراخ من / اين تيره چون دو زلف و آن تنگ چون دهان3

  ) اي چون شكر شكسته از پا تا سر / مگري كه تباه گردد از آب، شكر4

  هاي بيت زير كدام است؟ آرايه - 9

  »درگذرز / ور هواي كعبه داري از بيابان سا گر صفاي مروه خواهي خاك يثرب سرمه«

  ) تشبيه ـ ايهام تناسب ـ مجاز ـ تلميح2  معادله ـ ايهام ) استعاره ـ تلميح ـ اسلوب1

  آرايي نظير ـ تشبيه ـ واج تناسب ـ مراعات ) ايهام4  معادله ـ تشبيه ـ تناسب ) كنايه ـ اسلوب3

  است؟ نادرستمقابل كدام بيت  آراية -10

  باشد خراب (جناس تام ـ ايهام تناسب) ام / گرچه كارم بي مي و ميخانه مي خراب افتاده  ان از مي) در خرابات مغ1

  ) به وصال تو كه گر كوه تحمل بكند / اين همه بار فراق تو كه بر خاطر ماست (اغراق ـ تشبيه)2

  تناقض ـ تكرار)اي شاد / شك نيست كه هرگز نشود شاد ز دستت ( ) زين سان كه به غم خوردن خواجو شده3

  تعليل) ) راز من جمله فروخواند بر دشمن و دوست / اشك از اين واسطه از چشم بيفتاد مرا (تضاد ـ حسن4

  در ابيات زير كدام است؟» نظير، تضاد، كنايه معادله، مراعات تلميح، اسلوب«هاي  ترتيب آرايه - 11

  كرد سنگين، گردش اين آسياما را  الف) گردد از شور و فغان، خواب گرانجانان، سبك / خواب 

  سختي اين آسيا شود از دل شكستن تيزتر دندان او / حيرتي دارم ز دندان ب) مي

  دهد اين آسيا ج) نيست يك گندم خيانت در سرشت آسمان / هرچه بردي، جو به جو پس مي

  آيد ز فكر بيستون و كوهكن / گر بگرداند فلك بر فرق شيرين آسيا د) بر نمي

  آرد به چرخ / دانه چون نبود، گذارد سر به بالين آسيا ن را وصال رزق ميچشما هـ) تنگ

  ) د ـ ج ـ ب ـ الف ـ هـ4  ) د ـ هـ ـ ج ـ ب ـ الف3  ) ج ـ د ـ الف ـ ب ـ هـ2  د ـ هـ ـ ج ـ الف ـ ب) 1

  ؟ندارددر كدام بيت حذف فعل وجود  -12

    ايت دوستجز حك ) هزار دشمن اگر برسرند سعدي را / به دوستي كه نگويد به1

  اي كه دل از صحبت تو برگيرند / وگر ملول شوي صاحبي دگر گيرند ) تو آن نه2

  ) ما را دگر به سرو بلند التفات نيست / از دوستي قامت با اعتدال دوست3

  ) نه طريق دوستان است و نه شرط مهرباني / كه ز دوستي بميريم و تو را خبر نباشد4

  فاوت است؟رديف در  كدام بيت مت واژةمعني  -13

  گشت تو كار من چو زر مي سينة) اگر مرا به زر و سيم دسترس بودي / ز سيم 1

  گشت تر از شكر مي من / جواب تلخ تو شيرين خستة) ز شور عشق تو در كام جان 2

  گشت ) ز شوق روي تو اندر سر قلم سودا / فتاد و چون من سودازده به سر مي3

  گشت اد / نشان حالت زارم كه زارتر ميفكرت به نفس ناطقه د دريچة) دل از 4

  ترتيب كدام است؟ شده در بيت زير به هاي مشخص نقش واژه -14

  »آسيااين  آوازة، فزوندهد / باشد از ريزش  روزيسازد مغزها را چرخ تا  پوچ«

    اليه ) مسند ـ مفعول ـ مسند ـ مضاف2    ) مسند ـ متمم ـ مسند ـ نهاد1

  ) نهاد ـ متمم ـ مسند ـ نهاد4    اليه ) نهاد ـ مفعول ـ نهاد ـ مضاف3

  جز: اليه وجود دارد، به ابيات، صفت مضاف همةدر  - 15

  ) لازم است احتمال چندين جور / كه محبت هزار چندين است1

  هاي عالم جمله از يك دانه است بين نگردد روزي هر خودپرست / ورنه خرمن حق ة) ديد2

  ز باغ دلش بوي گل يار برآمد) سعدي چمن آن روز به تاراج خزان داد / ك3

  سر خميازه شد غم سربه هاي بي گل خندةشيرازه شد /  ) تا تو رفتي برگ عيش باغ بي4



  است؟» شباهت، همراهي، تصغير، حالت«ترتيب  ها بههواژدر كدام » ك«مفهوم پسوند  -16

  ) پشمك ـ ليسك ـ طفلك ـ اندك2  ) عروسك ـ پفك ـ پيامك ـ بهترك1

  ) داستانك ـ كمانك ـ مردك ـ زردك4  نرمك هرك ـ نرم) پولك ـ سنگك ـ ش3

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -17

  ) كمر گيرد اجل آن را كه در شاهي و جباري / زحل، مهر نگين دارد قمر، طرف كمر دارد1

  ) امرا را ز پي ظلم و فساد / دل به زور و زر و خيل و حشم است2

  اش نام نهادند؟ بود؟ كجا بود؟ كياش نام نهاند / كي  ) كاووس كياني كه كي3

  ) خيز و در اين گورها درنگر و پندگير / ريخته بين زير خاك، ساعد و ساق و كله4

  جز: اشاره شده است، به» فنا«ابيات به مفهوم  همةدر  - 18

  پرستي چون در پندار در بندد كه در خود هست پندارش / برست از بت  پرست است آن ) حقيقت بت1

  قا باشد، قضا اين قفل بگشايد / چو هنگام فنا آيد قدر اين بند بردارد) چو هنگام ب2

  ) مرد بايد راه رو از پيش خود برخاسته / كو به ترك جان بگويد طالب جانان بود3

  ) كاين طريق است كه در وي چو شوي توشه تو را / جز فنا بودن اگر بوذري و سلمان نيست4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -19

  خورشيد عشق بر همه افتد وليك / سنگ به يك نوع نيست تا همه گوهر شود ) پرتو1

  ) گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد / باالله كز آفتاب فلك خوبتر شوي 2

  وار برطرف ما كني / حقهّ همان كيمياست، وين مس ما زر شود ) گر نگهي دوست3

  بس كه به بازار توايم ارزش نيست / قيمت ما همه اين شيفتة) جنس موهوم هوس، 4

  مفهوم كدام دو بيت يكسان است؟ - 20

  ) همه غيبي تو بداني همه عيبي تو بپوشي / همه بيشي تو بكاهي همه كمي تو فزايي1

  بري از خوردن و خفتن، بري از شرك و شبيهي / بري از صورت و رنگي، بري از عيب و خطايي

  شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي ) نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي / نتوان2

  با سنايي و سنايي گشتم اندر عشق او / باز در وصف دهانش پر درر گردم همي

  ) همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم / همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي3

  پرستي اي تن زن / دين و ديني ز حق طلب نه زمن گفت اگر حق

  همه توحيد تو گويد / مگر از آتش دوزخ بودش روي رهايي) لب و دندان سنايي 4

  يابي از دوزخ / نشان عاشق آن باشد كه خشكش بيني از دريا گواه رهرو آن باشد كه سردش

  ترتيب در كدام بيت آمده است؟ به» اثرگذاري معشوق بر سخن عاشق، فراهم بودن امكان وصال، عشق ازلي، وحدت وجود«مفاهيم  -21

  كاندر جهان باغ و مي و انگور  بود / از شراب لايزالي جان ما مخمور بود  الف) پيش از آن

  ب) ما را ز زير پرهست راهي به آن گلستان / هر چند سخت بندد صياد يال ما را

  خواهي برآيي / ز هر نقشي كه مي خواهي نمايي ج) به هر كسوت كه مي

  فيه پرواز امشبناز / بلبل طبع مرا قا مايةد) كرد شوق چمن وصل تو اي 

  ) ج ـ الف ـ د ـ ب4  ) ج ـ ب ـ الف ـ د3  ) د ـ ب ـ الف ـ ج2  ) د ـ الف ـ ج ـ ب1

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» كلُّ اناء يترشَّح بمِافيه«عبارت  - 22

  گردد نقاب مي اي زخود بيرون / درون خلوت دل بي ) همان كه در طلبش رفته1

  گنجد اشتياق درون ق بس است / كه در حديث نمي) همين تغير بيرون دليل عش2

  اجزاي شمع شيرازةجان جسم خاكي را كند گردآوري / كز درون خود بود  رشتة) 3

  ) چون درون خانه رنگين است گو بيرون مباش / خشت اگر باشد خم پرباده را بالين چه باك؟4



  حماسه در كدام بيت متفاوت است؟ زمينة - 23

  سياه) بر نشسته بلند / به سان يكي ديو جسته ز بند اسباي ( ) يكي ديزه1

  نابينا) گشت  و از هر سويي چاره جست( عمي) دو مار سيه از دو كتفش برست / 2

  كشت مرد آخت كينه همي تيز گرد / همي بارةتاخت آن  ) همي3

  چنان چون درافتد به گلبرگ، باد) بدان لشكر دشمن اندر فتاد / 4

  شود؟ بيت زير در كدام گزينه ديده مي مقابلمفهوم  - 24

  »ها را بار هم اي عشق من از عقل مينديش / بگذار كه دل حل بكند مسئله يك«

  حيوان آرند چشمةدان كه همي / عرق سنگ سوي  ) ور خرد بر تو فشانند همي1

  با خرد يك تك برآ بر مركب همت بتاز) يك زمان از گنج دانش وام ناداني بتوز / 2

  ) ساقيا منگر بدان كاين مي همي از بددلي / سنگ بر قنديل عقل بددل رعنا زند3

  كرد بر ملك وجود / باز چون فرهاد عاشق بر لب شيرين اوست ) عقل باري خسروي مي4

  است؟» د از مدفن منمپندار اين شعله افسرده گردد / كه بعد از من افروز«مفهوم بيت  فاقدكدام بيت  - 25

  ) بعد مردن برمت زير لحد با دل پرخون / خوش بخوابانم و راحت به روانت برسانم1

  ) نه تا جان در جسد باشد وفاداري كنم با او / كه تا تن در لحد باشد و گر خود استخوانستي2

  كفنم  ) گر همين سوز رود با من مسكين در گور / خاك اگر باز كني سوخته يابي 3

  گر آوازم دهي من خفته در گور / برآسايد روان دردمندم )4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


